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داد، اندكی شراب  می  را با شستش تكان ای  ظرف شیشه ی  كه پیوسته چوب پنبه   1گرالت 

 تكیه داد. اش نوشید و به صندلی ای  برای خودش ریخت، جرعه 
 او با لبخندی مشغول تماشای هیولا شد. لبخندی فوق العاده زشت. 

 . «آررره»
كرد به آهستگی گفت.  می   اش را با چنگالش كاوشآرواره ی  در حالی كه گوشه   2نیولن  
زیاد جواب سوالات رو میدی تحسینت كرد.  های  باید به خاطر اینكه بدون استفاده از كلمه »

 « كنی. كی تو رو اجیر كرده كه بیای دنبال من؟ می جالبه كه ببینیم با بعدی چیكار 
 هیچ كس. من بر حسب اتفاق اینجام.  -
 گی؟ نمی  حتمالاً دروغ كه ا-
 عادت ندارم دروغ بگم.  -
شنیدم. ویچرها    3ی ویچرهادرباره  پس تو عادت داری چیكار كنی؟ من یه چیزایی -
با گیاهان جادویی تغذیه كنن. كسانی كه جون  می   كوچیك رو های  بچه  اونا رو  تا  دزدن 

غیر انسانی. به اونا یاد  های  شن، جادوگرایی با قدرت می  برن خودشون ویچرمی   سالم به در
گیرن. به هیولا تبدیل  می  انسانی رو ازشون های  یدن بكشن، و تمام احساسات و واكنش م

گن دیگه وقتش رسیده كه كسی  می   میشن تا هیولاهای دیگه رو بكشن. من شنیدم كه
شروع به شكار ویچرها بكنه، چون كه تعداد هیولاها روز به روز داره كمتر و ویچرها هر  

 ار قبل از این كه كاملا سرد بشه. ه. یه تیكه كبك بردشمی  روز بر تعدادشون افزوده
هایش گذاشت و مانند یك تكه  و آن را در بین آرواره   نیولن كبك را از ظرف برداشت 

 شدند.  می  خردهایش در میان دندان ها نان برشته خرد كرد، استخوان 

 
1 Geralt 

2 Nivellen 
3 Witcher 
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چرا هیچی نمیگی؟ چقدر  »پرسید:  داد،  می   غذا را قورتاو به طور ناواضحی در حالی كه  
 « هست حقیقت دارن؟ ویچرهااز این شایعاتی كه در مورد شما 

 عملاً هیچكدوم. -
 و كدومش دروغه؟ -
 شه. می اینكه تعداد هیولاها روز به روز كمتر-
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 او نزدیك صبح به دیدنش آمد.  
ایجاد نكند، همانند یك شبح در میان  كرد صدایی  می  با احتیاط داخل شد. او كه سعی

رسید، صدای ساییده شدن ردا با پوست  می   كرد. تنها صدایی كه به گوش می   اتاق حركت 
بود. با این حال همین صدای ضعیف كافی بود كه ویچر را هوشیار كند. یا شاید  اش برهنه 

خورد، مانند  می   تكان ویچر را پاره كرده بود. او مرتب  ی  آن صدا فقط چرُت نصفه و نیمه 
 این كه در قایقی میان بستر دریا و سطح آرام آب در حال سفر كردن باشد. 

آمد و ردایش را به كناری انداخت. كمی  تر  حركتی نكرد، تكانی هم نخورد. دختر نزدیك 
اش  پایین افتاده های  تخت بزرگ تكیه داد. ویچر از میان مژه ی  درنگ كرد و زانویش را به لبه 

  را به دور او هایش  كرد، خودش را به خواب زده بود. دختر در حالی كه ران را نگاه می او  
احتیاط روی پتو نشست و خودش رامی با  بازوهای سفت و    پیچید،  بالا كشید. به طرف 

 داد، روی صورت او پخش كرد.  می  بابونه ی  محكم او خم شد و موهایش را كه رایحه 
و لبهای ویچر را با نوک  ها  گونه   ها،رویش تكیه داد و پلك تاب، به  بی   دختر مصمم و

او را گرفت.  های  لمس كرد. ویچر لبخند زد، خیلی آهسته و با ظرافت، شانه هایش  سینه
ویچر كنار كشید. دختر در تابش  های دختر سر جایش نشست و خودش را از لمس انگشت 
كرد از جایش بلند شود، اما فشار دستان  مبهم سپیده دم، درخشان و فروزان بود. ویچر سعی  

هایش، واكنشی  دختر مانع تغییر وضعیت او شد و با هوسبازی بدون تكان خوردن كامل ران 
 را مطالبه كرد.  

كشید؛ سرش را عقب انداخت  نمی   ویچر واكنش نشان داد. دخترک دیگر خودش را كنار
ی نرم و صاف بود. ویچر، از  و موهایش را تكان داد. پوستش سرد و به طور شگفت انگیز

نزدیك به چهره او نگاهی انداخت. چشمانش همچون چشمان پریان دریا درشت و مشكی  
 بودند.  

ویچر تكانی خورد و در دریایی از عطر بابونه غرق شد. این رایحه تحریكش كرد و به  
 . درآورد ش هیجان
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وارد شهر شده است.    1روپرز ی  دروازه خبری بین مردم پیچیده بود كه مردی از شمال، از  
او پای پیاده، در حالی كه بارش را پشت اسبش گذاشته بود، از دروازه عبور كرد. خورشید  

پیش از این بسته شده  ها  ها، زین سازها و دباغ در حال غروب كردن بود. دكان طناب باف 
  هایش بودند. خیابان خالی بود. علی رغم گرمای هوا، مرد كت سیاه رنگش را روی شانه 

 را به خود جلب كرده بود.  ها انداخته بود. مرد تمام نگاه 
ایستاد و به صدای همهمه  ای  توقف كرد. برای لحظه   2ناراكورتِ پیر ی  مقابل مهمان خانه 

 داخل مهمان خانه گوش داد كه طبق معمول در این ساعت پر از مشتری بود. 
پایین   به  را  او اسبش  پیر نشد.  ناراكوتِ  وارد  به سمت مهمان خانه غریبه  ی  خیابان، 

نامیدند، هدایت كرد. مهمان خانه روباه شهرت خوبی نداشت  می  3كوچكتری، كه آن را روباه 
 و تقریباً خالی بود.  

مرد  اش  صاحب مهمان خانه، سرش را از روی بشكه خیار شور بالا آورد و با نگاه خیره 
را ارزیابی كرد. مرد غریبه، در حالی كه هنوز كتش را به تن داشت، در جلوی پیشخوان،  

 و ساكت ایستاده بود.  حركتبی
 چی میل دارید؟ -

 صدایش ناخوشایند بود.   «آبجو.»غریبه گفت:  
پرَ  صاحب مهمان خانه دستش را با پیش بند كرباسش پاک كرد و یك لیوان سفالی لب 

د. غریبه پیر نبود، اما تقریباً تمام موهایش سفید رنگ بود. او در زیر كتش  را پر از آبجو كر
یراق دوزی شده بود، به تن داشت. هنگامی  هایش  كه دور یقه و كتف  نچرمیای  نیم تنه 

كه كتش را درآورد كسانی كه اطرافش بودند متوجه شمشیر او شدند. این كار غیرعادی  

 
Ropers Gate 1ی طناب بافان – دروازه 

Old Narakort 2 

The Fox 3 
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با خودش سلاح داشت؛ اما هیچ كس شمشیری را كه مثل    1وایزیم نبود. تقریباً هر مردی در  
 كرد.   نمی  تیر و كمان با بند به پشتش بسته شده باشد، حمل

غریبه كنار سایرین نرفت و همچون آنان پشت میزهای مهمان خانه ننشست. او در  
تاد.  كرد، جلوی پیشخوان ایسمی   بررسیاش  حالی كه صاحب مهمان خانه را با نگاه خیره 

 ویچر لیوان را به طرف خودش كشید.
 خوام. می  ن برای شب، یه اتاقم-

كرد، با  می   خاكی و كثیف مهمان نگاههای  صاحب مهمان خانه، در حالی كه به پوتین 
 « اتاق خالی نداریم. از ناراكورت پیر بخواه.» غرولند گفت: 

 دم كه اینجا بمونم. می  ترجیح-
 2غریبه را تشخیص داد. او اهل ریویای  مهمان خانه دار سرانجام لهجه   « اتاق نداریم.»
 بود.

كرد، گویی مطمئن نبود، و این  می   خارجی با صدایی آهسته  صحبت   «دم.می   پولشو»
ورود خارجی، به او  ی  شروع یك ماجرای ناخوشایند بود. مرد قد بلند آبله رویی كه از لحظه 

كرد، از جایش بلند شد و نزدیك پیشخوان آمد. دو نفر از همراهانش پشت سر او  می   نگاه
 بلند شدند، با این حال بیش از دو قدم پیش نیامدند.  

مرد آبله رو در حالی كه درست در كنار خارجی ایستاده بود، با صدای گوشخراشی گفت:  
ی مثل تو در وایزیم احتیاجی  هیچ اتاقی برای تو وجود نداره، ریویاییِ ولگرد. ما به آدمای»

   «!3نداریم. این شهر آبرو داره 
دزدید.  می   خارجی لیوانش را روی پیشخوان گذاشت. مهمان خانه دار نگاهش را از او 

ها  حتی به ذهنش خطور هم نكرد كه از یك ریویایی دفاع كند. بالاخره، چه كسی از ریویایی 
 آمد؟ می خوشش

نفس مرد خشمگین بوی آبجو و    «دزد هستن. ها  تمام ریویایی»مرد آبله رو ادامه داد:  
   «گم، حرومزاده؟می  می شنوی چی »داد. می سیر

 
Wyzim 1 
Rivia 2 

 پنداشتند. آبرو میها را بی ریویایی 3
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  «هاش پره كثافته.تونه صدات رو بشنوه. گوش نمی  اون »یكی از مردان همراه او گفت:  
 و مرد دوم قاه قاه خندید.  
   « آبجوت رو بده و برو!پول » مرد آبله رو فریاد زد :

 «من هنوز آبجوم رو تموم نكردم.»كرد. می  حالا ریویایی فقط به او نگاه 
ای  او به لیوان مرد غریبه ضربه   «كنیم.می   ما كمكت» مرد با صدای خش داری گفت:  

را گرفت. نوک انگشتانش درون بند چرمینی كه او به طور مورب  اش  زد و همزمان شانه 
انداخته بود، فرو رفتند. یكی از دو مرد پشت سر او مشتش را برای ضربه  اش  روی شانه 

زد، چرخید. او شمشیرش  می  زدن، بالا برد. خارجی در حالی كه تعادل مرد آبله رو را به هم
آن در نور ضعیف سالن درخشید. جو مهمان خانه متشنج شد. صدای جیغی  ی  را كشید. تیغه 

مانده، با عجله خودش را به خروجی رساند.  باقیهای  تری به گوش رسید و یكی از معدود مش 
با صدای بلند و وحشتناكی افتاد و صدای برخورد ظرفی سفالینِ و خالی  ها  یكی از صندلی

لرزان، به جراحت وحشتناک صورت مرد آبله  های  خانه دار، با لب با زمین شنیده شد. مهمان 
پیشخوان چسبیده، در حال افتادن روی زمین بود و  ی  رو نگاه كرد كه با انگشتانش به لبه 
رفت. دو نفر دیگر دراز به دراز بر كف مهمان خانه  می   آرام آرام از جلوی چشمان او كنار

خورد و دیگری در حال جان دادن بود. در همان هنگام  نمی  تكان ها  افتاده بودند، یكی از آن 
آورد، صدای جیغ  می  را بالااش معده كه مهمان خانه دار نفسش را حبس كرده و محتویات 

 زنی وحشتزده به گوش رسید. 
غریبه هیجان زده و هوشیار به طرف دیوار عقب نشینی كرد. او شمشیرش را با هر دو  

داد. هیچ كس جلو نیامد. وحشت از سر  می   دست نگه داشته بود، و تیغه را در میان هوا تاب
 هایشان بند آمده بود و قدرت تكان خوردن نداشتند.  بارید، نفس و رویشان می 

رسید، به میخانه یورش آوردند.  می   هایشان به گوشسه نگهبان كه صدای پاها و سلاح
پوشیده از چرم را آماده در دست  های  باتوم   ها،جایی نزدیك بار بودند. نگهبان ها  احتمالاً آن 

یدند. ریویایی پشتش را به دیوار چسباند، با  نگه داشته بودند، اما با دیدن اجساد، شمشیر كش
 بیرون كشید.  اش  دست چپش، خنجری را از چكمه 

ی قاتلِ  مرتیكهشمشیرت رو بنداز زمین!  » با صدایی لرزان فریاد زد : ها یكی از نگهبان 
   «كلفت! تو با ما میای! گردن 
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 نگهبان دوم میز بین خودش و ریویایی را با لگدی كنار زد.  
او با صدای بلند، خطاب به نگهبان سوم، كه در نزدیكی در ورودی مانده بود، فریاد زد:  

 « ، برو افراد بیشتری بیار!1ترسكا»
احتیاجی نیست، من با پای خودم  »آورد، گفت:  می   غریبه در حالی كه شمشیرش را پایین 

   «میام.
دار » طناب  بالای  بالاخره سرت  حرومزاده،  زد:    «ره! می   تو،  فریاد  وحشتزده  نگهبان، 

 «كنم!می  اون شمشیر رو بنداز زمین وگرنه سرتو خرد»
ریویایی صاف ایستاد. او به سرعت شمشیرش را در زیر بازوی چپش قرار داد و دست  

را در هوا ترسیم كرد.  ی  ا بالا برد و به سرعت علامت پیچیده ها  راستش را به طرف نگهبان 
 زدند. می  كتش نصب شده بودند، برقهای تا آرنج آستین ها تزیینی كه از مچ های میخ 

هایشان را با دست پوشانده بودند، عقب كشیدند. دو تا از  در حالی كه صورت ها  نگهبان 
 خراشی كشید. به سرعت به سمت درب خروجی رفتند. زن دوباره جیغ گوشها مشتری 

شما    ،من با پای خودم میام»شد، تكرار كرد:  می   غریبه با صدای محكمی كه طنین انداز
 «شناسم.نمی  سه نفر جلوتر از من حركت كنید و منو پیش حاكم ببرید. راهو

او به طرف درِ    «بله، آقا.»انداخت، زیر لب گفت:  می   نگهبان در حالی كه سرش را پایین
مهمان خانه حركت كرد و نگاهی به اطراف انداخت. دو نگهبان دیگر با عجله پشت سر او  

به راه  ها  كرد، به دنبال آن می   بیرون رفتند. غریبه همانطور كه شمشیر و خنجرش را غلاف
میزها از كنار  مانده صورت می  افتاد. هنگامی كه  باقی  از  های  گذشتند، مشتریان  را  شان 

 كردند.   می  ی خطرناک پنهان ریبهغ 
 
 
 
 
 
 

 
Treska 1 
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را خاراند. او نه خرافاتی و نه ترسو بود اما فكر تنها  اش  ، حاكم قصر وایزیم، چانه 1وِلرِاد
با غریبه  آمد. سرانجام او تصمیمش را  نمی   سفید موی، چندان به مذاقش خوشی  بودن 

   «ما رو تنها بگذارین.»گرفت. به نگهبانان دستور داد: 
  «لطفا.، و تو بشین. نه، اون جا نه. یه كم دورتر»او به غریبه اشاره كرد: 

 غریبه نشست. او دیگر شمشیر یا كت سیاهش را با خود نداشت.  
من ولراد هستم،  »كرد، گفت:  می   ولراد كه با گرز سنگینی كه روی میز قرار داشت بازی 

به حرف  تو سیاه چال  بندازمت  اینكه  از  قبل  یاغی،  تو  و  وایزیم.    گوش هات  حاكم قصر 
خواستی به من بگی؟ سه كشته و یه اجرای طلسم كه نافرجام موند، بدک  می  كنم. چی می

میخ  نیست، اصلاً بدک نیست. آدمایی هستن كه به خاطر همچین چیزهایی در وایزیم به  
  كشیده شدن. اما من مرد عادلی هستم، بنابراین قبل از این كه اعدام بشی، به حرفات گوش 

 « كنم. حرف بزن.می
 را بیرون كشید.  ای لباسش را گشود و چرم بز سفید تا شده ی ریویایی دكمه 

چیزی  به دیوار زدید.  ها  و میخانه ها  شما این اعلامیه رو در تقاطع »او به آهستگی گفت:  
 «كه این جا نوشته شده حقیقت داره؟

كرد،  می   ولراد آهی كشید و در حالی كه به نشان مرموز نقش بسته بر روی چرم، نگاه
این توسط ف»گفت:   بله، درسته.  بزنم.  نتونستم حدس  اینه. چرا  امضا شده،    2ولتستپس 

كنه. یك اعلامیه یك اعلامیه  می   ، كه حقیقت اون رو ثابت 4، پونتار و ماهاكام 3پادشاه تمریا
دم  نمی   است، ویچر. اما قانون، قانونه و من مجری نظم و قانون در وایزیم هستم. اجازه 

 «فهمی؟می  مردم كشته بشن!

 
Velerad 1 

Foltest 2 

Temeria 3 
Pontar and Mahakam 4 
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با خشم   ولراد  او شده است.  تا نشان دهد كه متوجه منظور  داد  ریویایی سری تكان 
 خرناس كشید. 

اش  یگر دستش را به طرف كت چرمیغریبه یك بار د  « تو نشان ویچری رو داری؟»
برد و مدال گردی كه به زنجیری از جنس نقره متصل بود را بیرون كشید. روی آن تصوریر  

 ذاشت، نقش بسته بود. گمی  یش را به نمایش هاآن سر یك گرگ كه دند
 كنه. میتر خواد باشه، اون گفتگو رو آسون می  اسم هم داری؟ هر اسمی-
 اسمم گرالته. -
 گرالت. از لهجه ات متوجه شدم كه اهل ریویا هستی. درست حدس زدم؟ پس، -
 اهل ریویا هستم. -
اینو میگم،می   خیلی خب. » به اعلامیه زد،    « دونی چیه، گرالت؟  با كف دستش  ولراد 

سعی كردن و شكست خوردن. دوست  ها  فراموشش كن. این موضوع جدیه. قبل از تو خیلی »
  « گوشمالی دادن یك جفت لات و لوت نیست.من، این ماجرا مثل 

 پاداش تعیین كرده.  1می دونم. این كارمه، ولراد. و اون اعلامیه سه هزار اورن -
با كسی كه از    2گن، پرنسسها مییا اون طور كه شایعه »ولراد اخم كرد.    «سه هزار.»
 « بخشنده اون رو اعلام نكرده.روای  كنه. اگر چه فرمانمی  این كار بربیاد، ازدواجی عهده

گفت:   آرامی  به  علاقه» گرالت  ندارم.ای  من  پرنسس  و    حركتبیاو    «به  نشسته 
 « خوام.می  فقط سه هزارتا رو»را روی زانوهایش قرار داده بود. هایش  دست

پلیدی! بیست سال پیش حتی تو  ی  چه زمانه ای، چه زمانه »حاكم قصر آهی كشید:  
های  مثل ویچری وجود داشته باشه؟ قاتل ای  كرد كه حرفه می   فكرش رو حالت مستی كی  

! بگو بدونم گرالت، نوشیدن آبجو  4هانژاد اژدها و وودنیك های  ؛ قاتل3هادوره گردِ باسیلیسك 
 « شما مجازه؟ی در حرفه 
 مطمئناً.-

 
Oren 1 

 به خاطر تفاوتی كه معنای پرنس و پرنسس با شاهزاده و شاهزاده خانم دارند، در برخی موارد كه این تفاوت معنایی  2
 مشهود است از خود واژه پرنس یا پرنسس استفاده شده است. 
Basilisk 3 اژدهای افسانه ای بالدار – 

Vodnik 4 
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نگران چی  بشین. من  تر  زدیك برای ما آبجو بیارید. و تو گرالت، ن»ولراد دستور داد:  
 «هستم؟
 آورده شد.  ها آبجو خنك و كف آلود برای آن  

ی  زمانه »نوشید، غرولند كنان گفت:  می   ی بزرگی از لیوان بلندشولراد در حالی كه جرعه 
اونجا پر از دیو شده. در    ها،به وجود آمده. ماهاكام در كوه ای  بدی شده. همه جور پلیدی 

زوزه  فقط  شنیدهها  گرگ ی  گذشته  جنگل  كوبولد می  در  صدای  حالا  اما  و  ها  1شد، 
یا موجودات موذی  ها  شه و هر كجا كه شما تف بیندازید، گرگینه می   هم شنیده ها  2اسپریگان 

دزدیدند. تا  ها  دهكدهها در حدود صدها كودک را از  4و روزالكا ها  3وجود دارند. پری ای  دیگه 
به گوش مون نخورده بود. این ماجراها مو رو به تن  هایی قبل از این اسم همچین مصیبت 

او اعلامیه چرمی روی میز را در    «كنه. و حالا، بدتر از همه، این اتفاق جدید!می   آدم سیخ 
روز به روز پر  ها  اصلا غافلگیر كننده نیست گرالت، كه كار شما ویچر »دستش مچاله كرد. 

 « بشه.تر رونق 
شما  »گرالت سرش را بلند كرد.    « پادشاهی  جناب حاكم و اما در مورد این اعلامیه »

 « دونید؟می  جزییاتش رو 
  جزییات؟ آره، »را روی شكمش قفل كرد.  هایش  تكیه داد و دستاش  ولراد به صندلی 

 « دونم. شاید دست اول نباشه، اما از یك منبع معتبره.می
 خوام.می  این همون چیزیه كه من -
ولراد مقداری آبجو نوشید و صدایش را پایین آورد.    «گم.می   اگر اصرار داری، بهت »

پیر، پدر فرمانروا، وقتی كه پادشاه بخشنده مون هنوز یه شاهزاده    5در طول سلطنت مِدِل »
بود، فرمانروا استعداد و لیاقت خودش رو ثابت كرده بود و قادر به انجام كارهای بزرگ بود.  
ما امیدوار بودیم كه او فرمانروای عادل و خوبی بشه. اما مدت كوتاهی بعد از تاج گذاری  

اون به خواهر خودش دست    ، رتكب شد، كه باعث شرمندگیهاش، فرمانروا اشتباه بزرگی م
 

Kobold 1 
Spriggan 2 

Fairy 3 

Rusalka 4 
Medell 5 


